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 حسين پناهي 
 ميزي براي كار

 كاري براي تخت
 تختي براي خواب
 خوابي براي جان

 جاني براي مرگ 
 مرگي براي ياد

 يادي براي سنگ
 ؟!اين بود زندگي

 
 پشت چراغ قرمز

و دستاني   پسركي با چشمان معصوم
 : كوچك گفت

 چسب زخم نمي خواهيد ؟
 ،  ، صد تومن  پنچ تا

 : آهي كشيدم و با خود گفتم
 را هم كه بخرم ،  تمام چسب زخم هايت

 نه زخم هاي من خوب مي شود 
 ... نه زخم هاي تو

 
 پزشكان اصطلاحاتي دارند

 كه ما نمي فهميم
 ما دردهاي داريم كه آنها نمي فهمند

 نفهمي بد دردي است
 !خوش به حال دامپزشكان

  احمد شاملو 
  ! ات آزمون تلخ زنده به گوري چه بي تابانه مي خواهمت اي دوري

 !چه بي تابانه تو را طلب مي كنم
 بر پشت سمندي

 گويي                       
 نو زين                               
 .كه قرارش نيست

 و فاصله
 .هوده است يي بي تجربه

  
 بوي پيرهنت

 اين جا
 ــ. و اكنون

  
 كوه ها در فاصله

 .سردند
  

 دست در كوچه و بستر
 حضور مـأنوس دست تو را مي جويد

 و به راه انديشيدن
 يأس را

 .رج مي زند
  

 بي نجواي انگشتان ات
 ــ. فقط

 .و جهان از هر سلامي خالي ست

  نيما يوشيج 
 گشت يكي چشمه ز سنگي جدا 

 غلغله زن ، چهره نما ، تيز پا  

 گه به دهان بر زده كف چون صدف 

 گاه چو تيري كه رود بر هدف 

 درين معركه يكتا منم : گفت 

 تاج سر گلبن و صحرا منم 

 چون بدوم ، سبزه در آغوش من  

 بوسه زند بر سر و بر دوش من  

 چون بگشايم ز سر مو ، شكن 

 ماه ببيند رخ خود را به من  

 قطره ي باران ، كه در افتد به خاك  

 زو بدمد بس كوهر تابناك  

 در بر من ره چو به پايان برد  

 از خجلي سر به گريبان برد  

 ابر ، زمن حامل سرمايه شد  

 ز من صاحب پيرايه شد  باغ ، 

 گل ، به همه رنگ و برازندگي 

 مي كند از پرتو من زندگي  

 در بن اين پرده ي نيلوفري 

 كيست كند با چو مني همسري ؟

 زين نمط آن مست شده از غرور 

 رفت و ز مبدا چو كمي گشت دور  

 ديد يكي بحر خروشنده اي  

 سهمگني ، نادره جوشنده اي  

 نعره بر آورده ، فلك كرده كر 

 شده زهره در  ديده سيه كرده ،

 راست به مانند يكي زلزله  

 داده تنش بر تن ساحل يله  

 چشمه ي كوچك چو به آنجا رسيد  

 وان همه هنگامه ي دريا بديد  

 خواست كزان ورطه قدم دركشد  

 خويشتن از حادثه برتر كشد  

 ليك چنان خيره و خاموش ماند  

 كز همه شيرين سخني گوش ماند  

 خلق همان چشمه ي جوشنده اند 

 بيهوده در خويش هروشنده اند  

 يك دو سه حرفي به لب آموخته  

 خاطر بس بي گنهان سوخته  

 ليك اگر پرده ز خود بردرند 

 يك قدم از مقدم خود بگذرند  

 در خم هر پرده ي اسرار خويش 

 نكته بسنجند فزون تر ز پيش 

 چون كه از اين نيز فراتر شوند  

 بي دل و بي قالب و بي سر شوند  

 در نگرند اين همه بيهوده بود  

 معني چندين دم فرسوده بود  

 آنچه شنيدند ز خود يا ز غير  

 و آنچه بكردند ز شر و ز خير  

 بود كم ار مدت آن يا مديد  

 عارضه اي بود كه شد ناپديد  

 و آنچه به جا مانده بهاي دل است 

 منتظر داستان و اشعار شما هستيم   كان همه افسانه ي بي حاصل است
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 پذيرمحمدعلي اصلاح:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

 سهراب سپهري 
 كار مانيست شناسايي راز گل سرخ 

  كار ما شايد اين است
 كه در افسون گل سرخ شناور باشيم  

  پشت دانايي اردو بزنيم
  دست در جذبه يك برگ بشوييم و سر خوان برويم 
  صبح ها وقتي خورشيد در مي ايد متولد بشويم 
  هيجان ها را پرواز دهيم 
 رنگ صدا پنجره گل نم بزنيم  ‚ فضا ‚  روي ادرك 

 آسمان را بنشانيم ميان دو هجاي هستي 
 ريه را از ابديت پر و خالي بكنيم 

  بار دانش را از دوش پرستو به زمين بگذاريم
 نام را باز ستانيم از ابر  

 از چنار از پشه از تابستان 
 روي پاي تر باران به بلندي محبت برويم 

 در به روي بشر و نور و گياه و حشره باز كنيم 
  كار ما شايد اين است

 كه ميان گل نيلوفر و قرن  
 پي آواز حقيقت بدويم 

  سيدمحمد حسين شهريار 
 زمستان پوستين افزود بر تن كدخدايان را

 وليكن پوست خواهد كند ما يك لا قبايان را
 ره ماتم سراي ما ندانم از كه مي پرسد

 زمستاني كه نشناسد در دولت سرايان را
 به دوش از برف بالاپوش خز ارباب مي آيد

 كه لرزاند تن عريان بي برگ و نوايان را
 به كاخ ظلم باران هم كه آيد سر فرود آرد
 وليكن خانه بر سر كوفتن داند گدايان را

 طبيب بي مروت كي به بالين فقير آيد
 كه كس در بند درمان نيست درد بي دوايان را
 به تلخي جان سپردن در صفاي اشك خود بهتر

 كه حاجت بردن اي آزاده مرد اين بي صفايان را
 به هر كس مشكلي برديم و از كس مشكلي نگشود

 كجا بستند يا رب دست آن مشكل گشايان را
 نقاب آشنا بستند كز بيگانگان رستيم

 چو بازي ختم شد بيگانه ديديم آشنايان را
 به هر فرمان آتش عالمي در خاك و خون غلطيد

 خدا ويران گذارد كاخ اين فرمانروايان را
 به كام محتكر روزي مردم ديدم وگفتم

 كه روزي سفره خواهدشد شكم اين اژدهايان را
 به عزت چون نبخشيدي به ذلت مي ستانندت

 چرا عاقل نينديشد هم از آغاز پايان را
 حريفي با تمسخر گفت زاري شهريارا بس
 كه ميگيرند در شهر و ديار ما گدايان را


